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مردم به دعای 
خیر سیداسماعیل 
شاه‌حیدری اعتقاد 
داشتند. او نزد 
پدرش علم آموخته 
بود. اجدادشان 
روحانی بودند و 
سه‌پسر آقای شاه‌ 
هم روحانی بودند و 
فقط یک‌پسرش به 
ارتش رفت. مردم 
که گرفتاری‌ها و 
مریضی‌هایشان را 
می‌گفتند با حوصله 
گوش می‌داد و با 
شاخه‌ها برروی 
شانه یا سر فرد 
آهسته می‌زد و 
می‌گفت: »برو 
خوب می‌شوی«

روایت‌هایی از کرامات »سیداسماعیل شاه‌حیدری« 
که هنوز در خاطر قدیمی‌های مشهد باقی است

تَرکه‌های آقای شاه‌ 
     سید خوش‌قلب

 ســید پاک و خوش‌قلب، مال‌ومنال چندانی 
نداشت، اما مردم به او احترام می‌گذاشتند. 
به اغنیــاء توصیه می‌کرد به نیازمندان کمک 
کنند؛ آن‌ها هم به‌خاطر احترامی که برایش 
قائــل بودند، حرفــش را گــوش می‌کردند و 
هیچ فقیری را دســت خالــی رد نمی‌کردند. 
هر عیــد غدیر خانه‌اش شــلوغ بود. خودش 
روزه می‌گرفت و از همان صبح با روی گشاده 
پذیــرای میهمانانــش بود و بــه آن‌ها عیدی 
می‌داد. دربارۀ شاه‌حیدری خاطرات زیادی 
گفته می‌شــود که برخــی از آن‌ها شــاید به 
جهت شــهرت او تا حــدودی مبالغه آمیز هم 
باشند. حمید شاه‌حیدری، یکی از نوه‌های 
مرحــوم اســماعیل شــاه‌حیدری، برایمان 
تعریف می‌کنــد: »می‌گویند برایش از طرف 
دولت پارچــۀ کت‌و‌شــلواری آوردنــد تا عبا 
و عمامــه‌اش را بــردارد و لباس‌هــای پهلوی 
بپوشــد، اول نمی‌پذیرفت، اما اطرافیانش از 
او خواستند آن را بگیرد و خودش را به دردسر 
نیندازد. بقچه را که بــاز کردند دیدند داخل 
آن عبا و عمامه اســت. برای همه عجیب بود 
که چطــور لباس‌ها تغییــر کرده‌اند. از دیگر 
صفاتــی که تعریــف می‌کنند و مــا نظری در 
این‌ خصــوص نداریم طــی‌الارض پدربزرگم 

است.«

    نسل بیست‌و‌هشتم امام موسی کاظم)ع(
در طبقۀ بالای این حســینیه بیشتر بستگان 
درجۀ‌یک و اقــوام نزدیک جمع می‌شــوند. 
پذیراییِ بزرگی که یک‌قســمت آن شاه‌نشین 
اســت. عکس شــاه‌حیدری با ترکه‌هایی در 
دست و یک‌ســماور زغالی بزرگ در آنجا قرار 
دارد. روی دیــوار شــجرۀ خانوادگی‌شــان 
نصب شده که اسماعیل شــاه‌حیدری نسل 
بیست‌و‌هشــتم امام موسی کاظم)ع( است. 
از زمــان سیداســماعیل، »شــاه‌حیدری« 
را به‌عنــوان نام‌خانوادگی‌شــان انتخــاب 
می‌کننــد. ســودابه شــاه‌حیدری، نوۀ حاج 
اســماعیل، می‌گوید: »هرچنــد اطلاعات 
موثقی در این‌ خصوص وجود ندارد، اما فکر 
می‌کنم زمان رضاشاه که همه باید شناسنامه 
می‌گرفتنــد، او هم برای گرفتن شناســنامه 
رفته بــود و به‌خاطــر »حیدرحیدر«گفتنش 

این فامیل را انتخاب کرده‌اند.«.

    او با حوصله به حرف مردم گوش می‌داد
امیــر رجــب‌زاده، یکــی از خادمــان ایــن 
ین‌چنیــن  یش ا ه‌ها ز شــنید ، ا حســینیه
برایمــان تعریــف می‌کند: »مــردم به دعای 
خیــر سیداســماعیل شــاه‌حیدری اعتقاد 
داشــتند. او نزد پــدرش علم آموختــه بود. 
اجدادشان روحانی بودند و سه‌پسر آقای شاه‌ 
هم روحانی بودند و فقط یک‌پسرش به ارتش 
رفت. مردم که گرفتاری‌ها و مریضی‌هایشان 
را می‌گفتنــد با حوصلــه گوش مــی‌داد و با 
شاخه‌ها برروی شانه یا سر فرد آهسته می‌زد و 
می‌گفت: »برو خوب می‌شوی.«. شاید شبیه 

انرژی‌درمانی بوده اســت و باعث می‌شــده 
مردم خوب شوند. خیلی از ما با اعتقاداتمان 

زندگی می‌کنیم.«.
    تاریخچۀ حسینیه

سیداسماعیل شــاه‌حیدری 1226هجری 
شمسی متولد شده و در سال 1320هجری 
شمســی فوت کرده اســت. ســیدمصطفی 
شاه‌حیدری، نوۀ سیداسماعیل، متولد سال 
1321، از گذشــتۀ این حســینیه می‌گوید: 
»سیداســماعیل شــاه‌حیدری معــروف بــه 
»آقای شــاه« 100ســال قبل این حسینیه 
را ســاخت. یک‌قرن پیش اینجا بــاغ بزرگی 
بود که برای برگزاری مراســم تا سال 1331 
اســتفاده می‌شــد. در وســط آن 2خیمه، با 
2تیر چوبــیِ بلندِ 13متری برپــا می‌کردند. 
حدود سال‌های 32 یا 33 بود که با آهن‌هایی 
شــبیه داربســت اســکلت چادرها را درست 
کردنــد و خیمه‌هــای جدید برپا ‌شــد. در آن 
زمان جمعیتی بالغ‌بــر هزاروپانصد تا 2هزار 
نفــر بــرای عــزاداری می‌آمدنــد. پارچه‌ای 
کوتاه مرز بیــن زنان و مردان بود. مراســم از 
ســاعت6:30 تا اذان ظهر برگزار می‌شد.«. 
او به‌صــورت تأکید ادامــه می‌دهد: »در این 
حســینیۀ قدیمی با چشمان خودم معجزات 
زیــادی دیده‌ام. زمانی کــه چادرها به کمک 
لوله‌هایی شبیه داربســت برپا شده بود، باد 
شــدیدی می‌آمد، وزش باد آنقدر چادر را به 
لوله‌ها کوبانــد که ناگهان لوله‌ها شکســت، 
پنکه‌هــای ســقفی و لوله‌ها افتادنــد، اما در 
فاصلۀ 70ســانتی‌متری ســر مــردم متوقف 
شــد. برای همه عجیب بود. شــاید برخی از 
لوله‌هایــی که بلندتر بودند ســبب این اتفاق 
شدند، اما از نگاه ما معجزه‌ای بود که مانع از 
بروز حادثه شد. بعد از این اتفاق سال 1339 
به‌کمک مهندس شهرستانی در این حسینیه 
آهن‌کشــی کردند و تا 17 الی 18ســال قبل 
آهن‌هــا برپا بــود، امــا آن‌ســال‌ها به‌خاطر 
کوچک‌ترشدن زمین حســینیه، آهن‌ها هم 
جمع و ســاختمان فعلی در آن ســاخته شد. 
چادرهــای زمســتانی، برزنــت و چادرهای 

تابستانی، کرباس بودند.«.

     سنت دیرینۀ ناهار بعد از روضه
200 تــا 300متــر کــه وارد کوچــۀ آخونــد 
خراســانی می‌شــوید، پرچم‌هــای ســبز و 
ســیاه و درِ باز خانه نشــان از وجود مراســم 
روضه‌خوانــی در این خانــه دارد. داخل که 
می‌شــوید، چندپله شــما را به زیرزمین خانه 
هدایت می‌کنــد؛ زیرزمینی کــه حوض آب 
کوچکــی وســط آن قــرار دارد و میهمانــان 
دورتادور آن نشســته‌اند و به سخنرانی واعظ 
گوش می‌دهند. پیرمردی مهربان و خوش‌رو 
دم در نشسته و کاســۀ قندی در دست دارد. 
هرکس کــه وارد می‌شــود، برای تبــرّک یک 
قند برمی‌دارد و گوشــه‌ای می‌نشیند. بعد از 
چنددقیقه، داخل یک‌سینی بسیارکوچک، 
اســتکانی چای و دو قطعه نــان قندی برایت 
می‌آورنــد. همچنان‌کــه به ســخنان منبری 

صفائی- بسیار اتفاق می‌افتاد که وقتی پای گفت‌وگوی 
»آیت‌ا...  محله‌های  قدیمی‌تر  و  مسن‌تر  اهالی 
خامنه‌ای«، »سلام« یا »جنت« می‌نشستیم، بعد از 
گذشت شش، هفت دهه هریک به‌نوعی در خاطراتشان 
یاد می‌کردند  »حاجی شاه‌حیدری«  نام  به  از فردی 
که صاحب کمالات و کرامات زیادی بوده و در آن زمان 
حسینیه‌ای هم ساخته بوده است. آبان  سال گذشته  به 
حسینیۀ »شاه‌حیدری« در خیابان آخوند خراسانی8 
رفتیم و متوجه شدیم این حسینیه فقط دهۀ اول محرم 
باز است؛ به همین خاطر یک‌سال صبر کردیم تا محرم 
بیاید و بتوانیم گزارشمان را کامل کنیم. آنچه می‌خوانید 
روایت‌های اهالی محله و نوه‌های اوست که در این سال‌ها 

شنیده‌اند و سینه‌به‌سینه نقل شده است.


